
ما ھي الدیمقراطیة ؟ 
دموکراسی چیست؟ 

  
الـدیـمقراطـیة؛ ھـي حـكم الـشعب نـفسھ بـنفسھ. ویـتحقق عـن طـریـق انـتخاب سـلطتین 
تشـریـعیة وتـنفیذیـة، ویحـدد صـلاحـیات وحـقوق وواجـبات كـلتي السـلطتین، دسـتور أو 
قـانـون عـام ربـما یـختلف فـي بـعض الجـزئـیات بـین مـكان وآخـر بحسـب الـقیم والـتقالـید 
الـسائـدة فـي الـمجتمع، ورغـم أنّ ھـذه الأیـدیـولـوجـیة قـدیـمة جـداً فـقد وصـل لـنا مـا كـتبھ 
أفـلاطـون عـنھا قـبل آلاف الـسنین إلاّ أنـھا لـم تـطبق عـلى أرض الـواقـع وبـشكل قـریـب مـن 
حــقیقة الــفكر الــمطروح فــي الــدیــمقراطــیة، إلاّ فــي أمــریــكا بــعد حــرب التحــریــر أو 
الانـفصال الـتي خـاضـھا الـشعب الأمـریـكي والـذي غـالـبیتھ مـن الإنـكلیز ضـد الـبلد الـمحتل 

أو الأم إنكلترا. 
دموکراسی، حکومت مردم بر مردم [حکومت مردم سالاری] است کھ با انتخاب دو قوّۀ مقننھ 
و مجریھ محقق می شود و صلاحیت، حقوق و وظایف این دو قوه را قانون اساسی تعیین می کند. 

قانون اساسی ھر جا [ھر کشوری] ممکن است در برخی جزئیات با جای دیگر متفاوت باشد؛ 
کھ این تفاوت ھا از ارزش ھا و آداب ورسوم اجتماعی نشئت می گیرد. علی رغم اینکھ دموکراسی 

ایدئولوژی قدیمی است  ـبھ طوری کھ نوشتھ ھای ھزاران سال پیش افلاطون در این زمینھ بھ ما 
رسیده ـ اما در عمل بھ طور کامل و یا بھ شکلی نزدیک بھ روح ایده ای کھ در نظریۀ دموکراسی 

مطرح می شود بر روی این زمین پیاده نشده است؛ مگر در آمریکا بعد از جنگ انقلاب یا 
استقلال آمریکا؛ جنگی کھ ملت آمریکا  ـکھ بیشترشان انگلیسی الاصل بودند ـ علیھ کشور اشغالگر 

یا ھمان کشور مادر   ـانگلستان ـ وارد آن شدند. 

  
ولـعل الأفـضل أن أتـرك الـقلم ھـنا لـواحـد مـن أفـراد الـشعب الأمـریـكي ولـعالـم مـن 
عـلماء أمـریـكا الـدیـمقراطـیة ھـو مـارتـن دودج لـیصف لـنا الـدیـمقراطـیة فـي مـنبع 

الدیمقراطیة الحدیثة، حیث یقول: 
(جــاءت الــدیــمقراطــیة لأنّ الــناس أرادوا أن یــعیشوا أحــراراً .... ولــم تــفد عــلینا 
الـدیـمقراطـیة الأمـریـكیة مـن تـلقاء نـفسھا بـل كـان مـجیئھا نـتیجة جـھاد وكـفاح، إنـھا تـجعل 
مــن الأفــراد ســادة أنــفسھم ..... إنــھا تــقدّم إلــینا الــكثیر مــن الــفرص .. بــل إنــھا تــلقي 
بـالـمسؤولـیات عـلى كـاھـل كـل فـرد فـي الـمجتمع  .. ثـم إنـھا تـمد الـطریـق إلـى مـا لا نـھایـة 

لھ من تقدّم وفلاح .. 
شاید بھتر باشد در اینجا قلم را در اختیار یکی از مردم خود آمریکا و یکی از دانشمندان 
دموکراسی آمریکا (مارتین دودج) قرار دھم تا دموکراسی را در خاستگاه جدید آن برای ما 

توصیف نماید، آنجا کھ وی می گوید: 



دموکراسی پا بھ عرصھ گذاشت؛ زیرا مردم می خواستند آزادانھ زندگی کنند ... دموکراسی 
آمریکایی بھ خودی خود سر بر نیاورد، بلکھ درنتیجۀ تلاش ھا و مبارزات بھ دست آمد. 

دموکراسی، مردم را پیشوایان خودشان قرار می دھد ... دموکراسی فرصت ھای زیادی برای ما 
بھ وجود می آورد ... تا آنجا کھ بر گُردۀ ھر انسانی در جامعھ مسئولیتی می نھد ... سپس، مسیر 

را تا پیروزی و پیشرفت بیکران گسترش می دھد ... . 

  
ثــم یــقول: .. إنّ الــنظام الــذي درجــنا عــلیھ فــي أمــریــكا ھــو مــن صــمیم الــمذھــب 
الـدیـمقراطـي الـذي لـم تـحيَ فـي ظـل نـظام سـواه؛ ولـذا فـإنـنا نـمیل إلـى التسـلیم بـصلاحـیتھ. 
ولـقد غـاب عـن بـالـنا أنّ الـدیـمقراطـیة سـلخت دھـراً طـویـلاً فـي سـبیل تـكویـنھا ولـم تسـتكمل 
نـشأتـھا إلاّ بـعد جـھاد اسـتمر مـئات الـسنین. ثـم جـاءتـنا أخـیراً لأنـنا صـممنا أن نـعیش 

أحراراً ولأننا نمقت أن نساق جماعات جماعات من مكان إلى آخر. 
سپس ادامھ می دھد: 

نظامی کھ ما در آمریکا پایھ گذاری کرده ایم برخاستھ از مکتب دموکراسی است کھ در سایۀ 
نظامی غیر از این زنده نمی ماند؛ بھ ھمین دلیل، ما مجذوب شایستگی ھایش شدیم و فراموش 
کردیم دموکراسی در راه تکوین خود روزگار طولانی ای را سپری کرده و نھال آن پس از 

صدھا سال تلاش مستمر، کامل گردیده است. در نھایت، دموکراسی برای ما بھ دست آمد؛ زیرا 
ما مصمّم بودیم آزاد زندگی کنیم و بیزار از اینکھ گروه گروه از جایی بھ جای دیگر کشیده شویم. 

  
وفـكرة الـدیـمقراطـیة تـتلخص فـي أن یـحكم الـناس أنـفسھم دون أن یـكونـوا رعـایـا 
خـاضـعین مسـتعبدیـن؛ ذلـك لأنّ الـناس لـھم الـمقام الأول والـصدارة، ثـم تـلیھم فـي الـمرتـبة 

الثانیة السلطات الحاكمة. 
نظریۀ دموکراسی خلاصھ می شود کھ خودِ مردم حکومت می کنند بدون اینکھ زیر دست، 
مطیع و بندۀ کسی باشند؛ زیرا [در این نظام] مردم، جایگاه و رتبۀ اول را دارا ھستند و قوای 

حاکم در مرتبۀ دوم قرار می گیرند. 

  
وفـي ظـل الـنظام الـدیـمقراطـي یـحكم الـمجتمع نـفسھ أجـل نـفسھ ویـتبوأ الـناس أھـم 

المراكز. 
در سایۀ نظام دموکراسی، جامعھ بر خودش حکومت می کند و مردم مھم ترین مراکز را در 

دست می گیرند. 

  



أمّـا السـلطات؛ فـإنـھا تـصبح خـطیرة مـتى أسـبغنا عـلیھا ھـذا الـوصـف، وإذا تـقصینا 
ھـذه الـفكرة فـي تـاریـخ الإنـسانـیة لـم نـر لـھا وجـوداً مـطلقا؛ً ذلـك أنّ الـناس كـان یـحكمھم 
مـلوك أو أبـاطـرة أو دكـتاتـوریـون وھـؤلاء یـمنحون رعـایـاھـم حـقوقـاً ضـئیلة وامـتیازات 
فـردیـة تـافـھة دون أن یـكون لـھؤلاء الـرعـایـا صـوت أو تـمثیل فـي الـحكومـة الـقائـمة، فـلم 

یكن لھم ھناك حرمة أو درع أو وقایة. 
اما در مورد قوای حاکم، وقتی آن ھا را این چنین توصیف کنیم خطرناک می شوند و وقتی این 

نظریھ را در طول تاریخِ انسانی جستجو می کنیم بھ ھیچ وجھ اثری از آن نمی بینیم؛ زیرا [ھمواره] 
پادشاھان، امپراتوری ھا و دیکتاتورھا بر مردم حکومت می کردند و حقوقی اندک و ناچیز و 
امتیازات فردی بی ارزشی برای رعایای خود قائل می شدند؛ بدون اینکھ این رعایا صدایی یا 

جایگاھی در حکومت داشتھ باشند؛ بنابراین آن ھا نھ احترامی داشتند و نھ حافظی و نھ پناھی؛ 

  
بـل كـانـت تـفرض عـلیھم الـضرائـب الـفادحـة ویـقبض عـلیھم، بـل یـعدم أفـرادھـم لمجـرّد 

إشارة أو خاطر طارئ. 
بلکھ مالیات ھای سنگین بر آنان وضع و بھ زور از آن ھا گرفتھ می شد و حتی آن ھا را تنھا با 

اشاره ای یا برای اعتراضی اعدام می کردند. 

  
وأول مـا نـشأت الـدیـمقراطـیة فـي الـیونـان، ولـكن جـذورھـا وھـي أھـم مـا فـي عـصرنـا 
الـحالـي نـبتت فـي إنجـلترا مـنذ سـبعة قـرون حـین وقـع الـملك جـون دسـتور (الـماجـنا كـارتـا) 
 ً فـي سـنة ١٢١٥ ولـم یـكن یـرغـب فـي ذلـك مـن صـمیم فـؤاده؛ لأنـّھ شـعر أنّ فـیھ تسـلیما

واعترافاً بقیام قوّة أخرى إلى جانبھ تملك بین یدیھا السلطان. 
اولین جایی کھ دموکراسی در آن پایھ ریزی شد، یونان بود؛ اما ریشھ ھای آن  ـکھ مھم ترین 

داشتۀ امروز ماست ـ از ھفت قرن پیش در انگلستان وقتی پادشاه «منشور کبیر» (ماگنا کارتا) را 
در سال ١٢١۵ تصویب نمود شروع بھ رشد کرد، اما پادشاه واقعاً مایل بھ این کار نبود؛ زیرا او 

می پنداشت این نوعی تسلیم شدن و اعتراف بھ وجود قدرتی دیگر در کنار خودش است؛ 
موجودی کھ قدرت را ھمراه او شریک می شود. 

  
والـمعروف أنّ رؤسـاء الـدول وأعـضاء الھـیئات الـحاكـمة یـرفـضون الـتنازل عـن 
جاھھم وسلطانھم الذي استحوذوا علیھ، بل یتشبثون بھ خشیة أن یفلت من بین أیدیھم. 
آنچھ مسلم است این است کھ سران دولت ھا و اعضای ھیئت ھای حاکم، کوتاه آمدن از مقام و 

قدرتی کھ بھ آن چنگ انداختھ اند را نمی پذیرند، و حتی دائم در بیم و نگرانیِ از دست دادن 
جایگاه خود بھ سر می برند. 

  



أمّا الدیمقراطیة؛ فإنھا تنص على أنّ قوّة السلطان یجب أن تكون في أیدي الشعب. 
اما دموکراسی بھ صراحت بیان می دارد کھ قدرت باید در اختیار مردم باشد. 

  
ومـنذ أن تـم الـتوقـیع عـلى الـماجـنا كـارتـا وقـعت فـي إنجـلترا أحـداث مـتعاقـبة اسـتمرت 
زھـاء الأربـعة قـرون. ولـقد كـانـت الـعملیة بـطیئة، ولـكنھا انتھـت إلـى إقـرار الـنظام 
الـبرلـمانـي ھـناك، عـندمـا وقـف السـیر أدوار كـوك فـي مجـلس الـعموم فـي مسـتھل الـقرن 
الـسابـع عشـر، ونـادى فـي جـرأة مـنقطعة الـنظیر بـعدم قـانـونـیة بـعض الـمراسـیم الـملكیة 

لمخالفتھا للدستور، وإنھا أصبحت غیر ملزمة التنفیذ. 
از زمانی کھ «ماگناکارتا» در انگلستان بھ تصویب رسید  ـپیرو این مصوبھ ـ در حدود چھار 

قرن مجموعۀ حوادثی در انگلستان رخ داد و با وجود اینکھ این فرآیند بسیار کُند بود، اما در 
نھایت، منتھی بھ برپایی نظام پارلمانی در انگلستان شد و این ھنگامی بود کھ اوایل قرن ھفدھم 
«سِر ادوار کوک» در مجلس عوام ایستاد و جسورانھ و برای اولین بار بھ قانونی نبودن برخی 
از مراسم پادشاھی  ـبھ دلیل در تضاد بودنشان با منشور ـ فریاد برآورد و بھ این ترتیب این مراسم 

غیر قابل اجرا شدند. 

 
وھـكذا كـانـت إنـكلترا مھـداً لـلدیـمقراطـیة، غـیر إنـھا لـم تـمنح مسـتعمراتـھا الأمـریـكیة 

مثل ھذا الامتیاز وظلت تعامل سكانھا كقطیع من السائمة. 
و این چنین انگلستان مھد دموکراسی شد با این تفاوت کھ چنین امتیازاتی را بھ مستعمرات 

خود در آمریکا نداد و دموکراسی ھمچون تکھ ابری بر ساکنان آن سایھ افکند. 

 
وألھـبت الـقیود الـتي فـرضـت عـلى المسـتعمرات مـن قـوّة الـكفاح فـي سـبیل الحـریـة، 
بـدلاً مـن أن تـقضي عـلیھا. وكـان ھـذا - كـما نـعرف جـمیعاً - السـبب الـذي شـبتّ مـن أجـلھ 
نـار الـثورة الأمـریـكیة الـتي أسـفرت عـن قـیام أقـوى دولـة فـي الـعالـم الحـدیـث ھـي: 
الـولایـات المتحـدة الأمـریـكیة. ولـقد اقـترن قـیامـھا بـتقویـة دعـائـم الـمذھـب الـدیـمقراطـي عـند 
(إعـلان الاسـتقلال، والـدسـتور، والـملحقات الـمتصلة بـھ والـمعروفـة بـوثـیقة حـقوق 

الإنسان). 
دموکراسی بھ جای اینکھ بھ محدودیت ھای اعمال شده بر مستعمرات  ـمحدودیت ھایی مثل منع 
مبارزه در راه آزادی ـ پایان دھد آن ھا را شعلھ ور ساخت و ھمان طور کھ می دانیم این علتی بود 

کھ باعث شد آتش انقلاب آمریکا شعلھ ور شود؛ آتشی کھ منجر بھ برپاشدن قوی ترین حکومت در 
دنیای جدید، یعنی ایالات متحدۀ آمریکا شد و برپاشدن این حکومت با تقویت پایھ ھای آیین 

دموکراسی ھنگام اعلام استقلال، منشور و ملحقات معروف آن، یعنی منشور حقوق بشر ھمراه 
گردید. 



 
وإنـنا نـعترف أنـنا لـم نـصل بـعد إلـى إمـكان قـیام (حـكومـة كـامـلة رشـیدة). وعـلى الـرغـم 
مـن ذلـك فـما ظـنك فـي أمـر سـعادتـنا .. ؟ وفـي حـرّیـاتـنا ؟ وفـي تـقدّمـنا ورقـینا ؟ وفـي 
مسـتوى رخـائـنا ؟ وفـي كـیانـنا الـصحي، وسـلامـة وجـودنـا الـمادي والـمعنوي مـما نـحن 

مدینون بھ لنظامنا الدیمقراطي؟ 
ما اعتراف می کنیم کھ بعد از این مرحلھ، نتوانستیم بھ حکومت کامل و بالغی دست پیدا کنیم؛ 

بااین وجود نظر شما دربارۀ خوشبختی ما چیست؟ دربارۀ آزادی ما؟ پیشرفت و سطح رفاه ما؟ 
نظام سلامت ما؟ و ھمین طور سلامت مادی و معنوی ما؟ کھ ھمھ را مدیون نظام دموکراسی 

ھستیم! 

 
إنـنا نـضع ھـذا كـلھّ أمـام كـل قـارئ لـیتدبـّره ویـقدّره ویـزنـھ، فـإنّ أسـالـیب الـحكم الـتي 

نتبعھا لم تصل إلینا عفواً، بل وصلنا إلیھا نحن بعد جھد ولأي. 
ما ھمۀ اینھا را پیش روی خوانندۀ گرامی قرار می دھیم تا با دقت مطالعھ کند و بسنجد؛ زیرا 

روش ھای حکومت داری کھ ما داریم بھ راحتی بھ دست نیامده است؛ بلکھ با سختی و تلاش 
فراوان بھ آن رسیده ایم. 

 
ویـختم كـلامـھ فـیقول: وفـي كـل خـطوة نخـطوھـا تمھـد لـنا الـدیـمقراطـیة الـطریـق إلـى 
فـلاح لا نـھائـي؛ وذلـك بتسھـیل الـوصـول إلـى حـیاة مـمتعة سـعیدة أبـداً لـكل فـرد مـن 

أنصارھا، جزاءً وفاقاً لھم على مجھوداتھم الفردیة) ([8]). 
و سخنش را این چنین پایان می دھد: در ھر گامی کھ برداشتیم دموکراسی راھی بھ سوی 

رستگاری بی پایان برایمان مھیا کرد و این با آسان نمودن دسترسی بھ زندگی ابدیِ دلپذیر و شاد 
برای ھر یک از پیروانش صورت پذیرفت؛ پاداشی در برابر تلاش ھای فردی ھر کدامشان.

 ([9])

 
ولابـد لـكل مـفكّر مـنصف أن یـعترف أنّ الـمذھـب الـدیـمقراطـي قـد ھـَزم جـمیع 
الـمذاھـب السـیاسـیة الأخـرى فـكریـاً قـبل أن یھـزمـھا عـلى أرض الـواقـع السـیاسـي فـي 
أوربـا وفـي بـعض دول أمـریـكا الـجنوبـیة وآسـیا وأفـریـقیا؛ وذلـك لأنّ جـمیع تـلك الـمذاھـب 
تـتفرّع عـن حـقیقة واحـدة ھـي تـفرّد جـماعـة أو فـرد بـالسـلطة وتـنصّب ھـؤلاء الجـماعـة أو 
الـفرد والـفكر الـشاذ عـادة الـذي یحـملونـھ كـآلـھة تشـرّع وتـسن الـقوانـین وعـلى الـشعب أن 
یـنفذ دونـما اعـتراض، والـمضحك الـمبكي أنّ كـثیراً مـن الأنـظمة الـحاكـمة الـدكـتاتـوریـة 
والـفاشـیة تـدّعـي الـیوم أنـھا دیـمقراطـیة وتـنظم اسـتفتاءات أو بـیعات أو انـتخابـات صـوریـة 



لـتثبت أنـھا دیـمقراطـیة، وھـذا أعـظم دلـیل عـلى ھـزیـمة جـمیع الأنـظمة الـحاكـمة أمـام 
الـمذھـب الـدیـمقراطـي؛ ولھـذا أخـذوا یـغازلـونـھ وأخـذ الجـمیع یـدّعـي وصـل لـیلى أو عـلى 
الأقـل یـدّعـي أنـھ سـائـر عـلى ھـذا الـطریـق. وحـتى الـمذاھـب الـفكریـة الـدیـنیة أخـذت الـیوم 
تـغازل الـمذھـب الـدیـمقراطـي ویـدّعـي أصـحابـھا الـدیـمقراطـیة، وھـؤلاء مـع الأسـف 

كالحمامة التي أخذت تقلد الغراب لأنھ أكبر حجماً فلم تعد حمامة ولم تصبح غراباً. 
ھر اندیشمند منصفی باید اعتراف کند کھ روش دموکراسی تمام روش ھای سیاسی دیگر را 

کھ در اروپا و برخی کشورھای آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقا و بعضی از دولت ھای آمریکای 
جنوبی وجود داشت پیش از اینکھ در عرصۀ سیاسی شکست دھد از نظر تئوری و اندیشھ 
شکست داده بود و این غلبھ کردن بھ این دلیل بود کھ تمام آن روش ھا از حقیقتی سرچشمھ 

می گیرند، متمرکز شدن قدرت در دست فرد یا گروه خاص؛ و این گروه یا فرد و فکر 
غیرمعمول، روشی را دنبال می کنند کھ این روش ھمچون الھھ ای، قانون و سنتّ وضع می کند و 

مردم ھم باید بی چون وچرا این قوانین را اجرا کنند. موضوع مُضحک  ـو درعین حال گریھ دار  ـ 
این است کھ امروزه بیشتر نظام ھای دیکتاتوری و فاشیستیِ حاکم ادعا می کنند کھ دارای نظام 

دموکراسی ھستند و برای اینکھ ثابت کنند نظامشان دموکراسی است نظرسنجی ھا، تجدید 
میثاق ھا و انتخابات صوری برگزار می کنند و این خود بزرگ ترین دلیل بر شکست خوردن 

نظام ھای حاکم در برابر روش دموکراسی است و بھ ھمین دلیل ھمگی دموکراسی می بافند و 
ادعا می کنند بھ سرآغاز آن رسیده اند یا حداقل ادعا می کنند دموکراسی در این مسیر قرار دارد؛ 

تا جایی کھ امروز، حتی مذاھب فکریِ دینی در حال ریسیدن روش ھای دموکراتیک ھستند و 
بزرگان این مذاھب ادعای دموکراسی دارند و با تأسف اینان ھمچون آن کبوتری ھستند کھ ادای 
کلاغ را درمی آورد؛ زیرا کلاغ بزرگ تر است، پس اینان نھ کبوتر بھ حساب می آیند و نھ کلاغ. 

 
 

ولا أرى الـیوم مـذھـباً یـقارع الـدیـمقراطـیة الـحجّة بـالـحجّة ویـطرح فـكراً رصـیناً أھـلاً 
لأن یُـتبَع ویُـصَنف كـند فـكري حـقیقي لـلدیـمقراطـیة إلاّ مـذھـب الـمصلح الـمنتظر الـموجـود 
فـي الـدیـانـة الـیھودیـة ویـمثلھ إیـلیا، وفـي الـدیـانـة المسـیحیة ویـمثلھ عیسـى المسـیح (ع)، 
وفـي الـدیـانـة الإسـلامـیة ویـمثلھ المھـدي (ع). كـما أنّـھ مـوجـود فـي دیـانـات أخـرى كـمصلح 

منتظر دون تحدید شخص معین. 
امروز روش و آیینی را نمی بینم کھ با دلیل پنجھ در پنجۀ ادلۀ دموکراسی بیندازد و طرز 
فکری دقیق و محکمی مطرح کند کھ شایستۀ پیروی کردن باشد و بھ عنوان نظریھ ای واقعی، 

ھمتای دموکراسی بھ شمار آید؛ مگر مذھب و روش مصلح منتظر کھ در دین یھود کھ تمثیل آن 
ایلیا و در مسیحیت کھ تمثیل آن عیسی (ع) و در دین اسلام کھ تمثیل این مصلح منتظر مھدی 
(ع) است؛ ھمان طور کھ این نظریھ در ادیان دیگر با مطرح کردن مصلح منتظر بدون اینکھ 

شخصی خاص مشخص شود وجود دارد. 

 



 

 

[8]- أعرف مذهبك / مارتین دودج .
[9]- آیین خودت را بشناس: مارتین دودج. 


